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زخم زاگرس!
چندی است که بیشه ها و مراتع رشته کوه زاگرس در آتش می سوزد و آسیب زیست محیطی جبران ناپذیری در کل کشور و خاصه مناطق غربی ایجاد کرده است که باید از 

راههای گوناگون به مقابله برخاست. نوشتار زیر به قلم استادی از آن دیار، برخی از این راهها را یادآور شده است.

پناه  و  حصار  گرم،  و  سرد  زاگرس آغوش 
لة مردمانی از وان تا هرمزگان  هزاران سا
است؛ ولی ما ـ زاگرس نشینان ـ دیرگاهی 
ر  شعا به  طبیعت  ره آینده  دربا که  است 
بدویان متظاهر به طریقت دچار شده ایم 
که »دم غنیمت شماری« است! این شعار 
چون برای درویشان بیابانی که معنی اش 
لباً نمی دانند و از سویی دیگر به  را هم غا
خود شخص گوینده برمی گردد و امری فردی است که آسیبی به 
دیگری نمی زند و تأثیری در ویرانی جامعه و آینده ندارد، زیانی 
محدود و شخصی است؛ اما با هزاران افسوس و دریغ، ما تصور 
می کنیم آخرین نسل روی کره زمین هستیم و هر چه هست، 
از آن ماست و دیگر نسل آینده ای نخواهد آمد و ما فقط مسئول 
زیستن خودیم؛ بنابراین در قشرهای مختلف که »همه سر به سر 
مرگ را زاده ایم«، این بی اعتنایی به فردا و دم غنیمت شمریِ 
جمعی و باری به هر جهت بودن، با بی اعتنایی به شریعت و 
محو اخلاق و نمایشی شدن طریقت، فاجعه ای بزرگ است که 

آثارش آشکار نمی شود الا به روزگاران.
افکندن آفت و آتش در جان زاگرس، پیامد همین دم غنیمت 
دانستن ها و عقیم پنداشتن سال و ماه و آیندگان را از حق خداییِ 
استفاده از نعمات زاگرس، بی بهره نمودن است و این بزرگترین 

خیانت به جامعه امروز و فرداست.
بدون هیچ تعارف جز عده ای اهل درد و معرفت و آینده نگر، 
این  شریکیم.  عمدی  یا  سهوی  ویرانگری  این  در  ما  از  بسیاری 
شیوه شنیع آفت و آتش افکنی هیچ پیشینة کهنی در زاگرس 
ل را در نظر داریم. این  ندارد و رهاورد ایام ماست که فقط حا
دردی جانکاه است که نه به گذشته می نگریم و نه برای تاریخ 
ارزش و اعتباری قائل هستیم که هزاران سال نیاکان ما با امکانات 
زیر صفر، این گنج خدایی و حصار و مادر نگاهبان را پاییدند و 
به ما سپردند و امروز ما با تمام امکانات موجود در نابودی اش 
می کوشیم و آینده را نمی بینیم و حقی برایش در وجدان و مروت 
لث: در نظر نداریم. چه فاجعه ای بالاتر از اینکه به قول اخوان ثا

خشکید و کویر لوط شد دریامان
امروز بد و از آن بتَر، فردامان!  

یش  برا بی  خو ن  را ا نتد ما ا ما  و  ست  ا ن  گا یند آ زندگی  گرس  زا
بسیار  را  از آن  همه جانبه  محافظت  و  زاگرس شناسی  نیستیم. 
مهمتر از موارد روزمره و زودگذر و هیاهوی حبابی این و آن فرد 
و گروه باید دانست. زاگرس حصار و مادر جانداران )از انسان و 
حیوان تا گیاهِ( یازده استان در یک سوی دامان پربرکت خود 

است و زیست بوم ده میلیون نفر و 70درصد عشایر ایران است.
40درصد آب شیرین کشور است. نیمی از  زاگرس تأمین کنندة 
دامهای ایران در دامن او پرورش می یابد و زاگرس گسترده ترین 
حوزه نفتی کشور را در خود دارد که هر دو سوی ساکنان از آن 
لیانه ای برای  متنعم هستند. با این حساب سزاست که بودجه  سا
نگهبانی از آن اختصاص داد و در هر یک از این یازده استان، 
برنامه های آموزشی برای ساکنان درباره چگونگی تردد و استفاده 
از برکات طبیعت داشت. در این صورت می توان امیدوار بود که با 
این همه ویرانگری و مصیبت بدون جبران مواجه نخواهیم بود.
ی  برا که  گرس  زا ز  ا ی  عضو مرگ  یعنی  درخت  هر  سوختن 
و  بوده اند  کار  در  و آسمان  زمان  و  زمین  ل  سا دهها  پرورش آن 
لی است. زاگرس سبز و سرفراز در مسیر  جایگزینی اش امر محا
ل سلامت و سرسبزی و  1800 کیلومتری خود پس از هزاران سا
ذخیره گاه برف بودن در قله ها و گستردن سفره رنگین گله ها، 
و  گیاهی  گونه های  و  جنگل  از  یک ششم  اخیر  دهه های  طی 
لی، آفت و بیش از  جانوری خود را از دست داده است. خشکسا
همه آتش سوزی، این پیر پای دربند را بیمار ساخته است، ضمن 
آنکه منابع علمی از تداوم کوه زایی در زاگرس بعد از زلزله 13۹6 

سرپل زهاب و تغییر توپوگرافی منطقه خبر می دهند.

فاجعهزیستمحیطی
صاحب نظران محیط زیست نابودی تدریجی زاگرس را فاجعه 
عظیم زیست محیطی در آینده منطقه غرب ایران می دانند و 
لبته که این فاجعه تا شرق ایران مرکزی را نیز در بر خواهد گرفت.  ا
اگر زاگرس نبود، گرد و غبار صحرای عراق و سوریه و عربستان، 
لهای ۹0 و 13۹۵ به شهری  تهرانِ گرفتار آلاینده ها را به ویژه در سا
لسکنه تبدیل می کرد. از 1۵ تا 28 خرداد که هنوز به پایان  لی ا خا

برای  و  بودیم  نرسیده    1403 بهشتی  بهار 
رفع آلام این حوادث، دست به نوشتن این 
تذکر نزده بودم، در جای جای زاگرس آتش  
می کشد  هنوز  که  دریغا  و  می کشید  زبانه 
ی  ه ها گا ر قرا  ، ن بحرا یت  یر مد ش  تلا و 
و  زیست    محیط حفظ  ن  زما سا  ، می نظا
ی  ها نیرو  ، حمر ا ل  هلا  ، طبیعی بع  منا
مردمی و محلی، انجمن ها و سمن ها در 
به  دست  آتش  مهار  برای  مناطق  گرفتار 
دست هم داده اند؛ اما آیا نمی توان شیوه ای 
اندیشید که به جای درمان موقت و سخت 
با  و  خت  ا پرد پیشگیری  به   ، نفس گیر و 
ممانعت  فاجعه  از  و آموزش  اطلاع رسانی 

کرد؟!
راستی که اقدام این انسان های شرافتمند 
چه  و   . نیست کمتر  جهنم  با  جهه  ا مو ز  ا
دردآور است که انسان برای همنوع خود و 
زادگاهش به جای آسایش و راحتی، دوزخ 
تا  مریوان  از  آتش  که  است  این  بیافریند! 
و...  فارس  تا  لرستان  از  و  کرمانشاه  و  ایلام 
و  د  می شو فروخته  ا ه  یستگا ا به  ه  یستگا ا

پیش می رود.

گسترةآتش سوزی
ز  ا ر  هکتا صد  د  و حد ایلام،  استان در  1ـ 
اطراف  در  انار«  »آب  جنگل های  و  مراتع 
شهرستان آبدانان دچار حریق شد و مراتع 
مانند  و  نمانده  بی نصیب  نیز  »دره شهر« 
همیشه کرمانشاه بیشترین میزان صدمات 

را دیده است.
منابع  گزارش  به  بنا  کرمانشاه  استان  در  2ـ 
مورد  شش   ،1 4 0 3 ل  سا ی  ا بتد ا ز  ا معتبر 
 ، » مره خیل «  ، » بوزین « در  تش سوزی  آ
پیوسته  ع  قو و به   » بیستون « و   » جه قلا «
۹۵6 هکتار  ۹۵0 و به روایتی  است که جمعاً 
از جنگل های استان را طعمه حریق کرده 

و به نابودی کشانیده است.
درمرهخیل که آتش سوزی ده روز به طول 
انجامید، حدود ۵00 هکتار و در فقره دوم 
هی  گیا پوشش  و  جنگل ها  ز  ا ر  هکتا  4 2 0
طعمه حریق شد، یعنی جمعاً ۹20 هکتار و 

لتفاوت گزارش نشده است.  مابه ا
منطقهبوزین و مره خیل در فهرست شبکه 
جهانی مناطق تحت محافظت جهان قرار 
ة  فظت شد محا منطقه  بکرترین  و  رد  ا د
زاگرس در ایران و منطقه اورامان به شمار 
ی  ن ها نو کا مهمترین  ز  ا یکی  و  د  می رو
گونه زایی گیاهی در غرب کشور می باشد 
که محل زیست گونه های جانوری شاخصی 
چون کل، بز، شوکا، پلنگ ایرانی، خرس 

قهوه ای، انواع پرندگان شکاری و... است با 
حدود 30 سال سابقة محافظت و پایداری 
یکی  ن  عنوا به  ثبت  و  مل  کا لوژیکی  کو ا
یک  جهان.  زیست کرة  ذخیره گاه های  از 
لحظه بیندیشیم کجا را به آتش کشانده ایم. 
»مره خیل« یک مزرعه کاه یا انبار ضایعات 
خشک نیست؛  جان و هستة اصلی زاگرس 
است. زاگرس به مدد داشته های مره خیل 
بوده که بازسازی طبیعی انجام می داده و 
نابودکردن این گونه نقاط بی علت نیست. 
دوستان نادان یا دشمنان دانا قلب زاگرس 

را هدف گرفته اند!
بیستون رک  پا ن  درختا ن  ما بسا نا ضع  و
ربد  با مگر  که  می طلبد  نه  نا جا نی  شیو
چشم  تا   ! یند آ بر ش  ه ا عهد ز  ا نکیسا  و 
در  خرما  درختان  از  اصله   200 گردانیدیم، 
قصرشیرین نابود شد. شاید نخلی بود که 
و...  د  بو دربرده  به  جان  صدام  دست  از 
صاعقه نیز بر سر میدان آمد و 70 هکتار از 
زمین های کشاورزی و مراتع سرپل زهاب 
در  گنجوره  و  گلین  روستاهای  و  سوزاند  را 
حوزه استحفاظی »قلعه شاهین« را به آتش 
کشید؛ گویی قهر طبیعت شعله برافروخت 
در   . کند بشر  ی  نی ها ا د نا به  ضی  عترا ا تا 
ثلاث و باباجانی ثمره یک فصل زراعت بر 
باد رفت و در بخش »ازگله« نیز تندباد یار 
آتش شد و خساراتی بر مزارع و محصولات 

وارد آورد و... 
وشکه  بلوط  جنگل های  شهرستانپاوه  در 
ناو روز یک شنبه 20 خرداد گرفتار آتش شد 
و پس از واقعه آتش سوزی پشت هتل آرم 
نیز  را  »شوشمی«  پیله وری  بازارچه  پاوه، 
در میان گرفت که تنها چند نیروی محلی 
بدون تجهیزات، آتش نشان مرزی بودند. 
از  لی  خا »بله بزان«  دردناک  صحنه های 
آتش  که  کرد  فراموش  د  نمی شو را  سکنه 
جنگل های  و  مراتع  شبانه روز  چهار  طی 

بلوطش را بلعید.
تع  مرا و  ع  ر ــزا م روانسر،  شهرستان ر  د
روستاهای آهنگران، که لاوه و تپه کوییک 
م  هتما ا به  نه  شبختا خو و  گرفت  تش  آ
فرمانداری و نیروهای مردمی و انجمن های 

مردم نهاد مهار گردید.
در جوانرود، مراتع و جنگل های روستاهای 
لی، نوخان و مه ره  نه وه ل، لوراویی، میر اودا
بزان و »وزی« به روایتی یک هفته در آتش 
بود؛ چون به محض مهار، دوباره از گوشه 
دیگری شعله می کشید. در همسایگی این 
حوزه، روستاهای گراب و فیروزه ولدبیگی 

نیز از آتش بی نصیب نماندند.

درشهرستاندالاهو، گستره وسیعی از مراتع 
و منابع طبیعی مناطق بریه خانی، ریژاو، 
به  تی  را خسا و  گرفت  تش  آ کرند  کوه  نوا
مراتع و گونه های گیاهی وارد آمد، بخشی 
نه  بی رحما هم  را  لمند  سا ی  جنگل ها ز  ا
بلعید؛ حیوانات و پرندگان و آشیانه هایشان 
سوخت و خوشبختانه با فداکاری مردم و 
نیروهای داوطلب در کنار نگهبانان منابع 
 ، یی جرا ا ی  ه ها ستگا د مل  عوا و  طبیعی 

آتش مهار شد.
در منطقه »گهواره گوران« چندین هکتار 
و  خرداد   20 در  گهواره  شهر  اطراف  بلوط 
لیله(  کوههای مجاورش )قله بهلول، قته با

سوخت. 
محور  به  آتش  خرداد   20 و   1۹ روز های  در 
زاگرس در گیلانغرب رسید. به گزارشی 24 
هکتار و به گزارشی دیگر 100 هکتار از مزارع 
 ، » چله « ی  ن ها هستا د در  جو  و  م  گند
»حیدریه«، »ویژه نان«، »تازه آباد چله«، 
 ، » ند م و بهرا ل  قیطو «  ، » علیا ی  محمد «
ی  سو به  که   » بر ر  وهــا « و   » رستم با با «
 ، د می رو پیش  سرکش  و  ر  بیما ت  عا رتفا ا
ز  ا پس  م  نجا سرا و  شد  تش  آ ستخوش  د
سه  و  سو  یک  در  بله  مقا عت  سا ه  نزد شا
و  شد  مهار  دیگر،  سوی  در  تلاش  ساعت 
این توفیق با تلاش فرمانداری، کشاورزان و 
تراکتورداران محلی و سایر نیروهای مردمی 
محیط   ، نی تش نشا آ مل  ا عو هی  همرا و 
جهادکشاورزی  و  طبیعی  منابع  و  زیست 

به دست آمد.
بع  منا رش  گزا به  لرستان،  استان در  3ـ 
ع  مجمو ر  د  ، ری ا بخیزد آ و  طبیعی 
 )1217314 (  314 و  217هزار  و  یک میلیون 
هکتار از جنگل های زاگرس در این استان 
واقع است که با تأسف بسیار، 46درصدش 
معادل ۵63هزار و 7۹8 )۵637۹8( هکتار 
 . ست ا ه  شد ل  زوا یا  و  خشکیدگی  ر  چا د
 )288۵4( 8۵4 28هزار و  بدین ترتیب که 
7۵درصد جنگل های  ۵0 تا  هکتار، معادل 
استان دچار خشکیدگی شدید، 1۹۵هزار و 
8۵۹ )1۹۵8۵۹(هکتار معادل 2۵ تا ۵0درصد 
دچار خشکیدگی متوسط و 31۵هزار و 664 
)31۵664( هکتار بین یک تا 2۵درصد دچار 

خشکیدگی خفیف هستند.
4 ـ دراستان فارس، آتش سوزی جنگل های 
پنج شنبه  روز  ظهر  از  »رستم«  شهرستان 
اطلاعی  عاقبتش  از  و  شد  خرداد آغاز   24
ل سخنگوی سازمان  ندارم! در همین حا
پنج   : کرد م  علا ا کشور  ن  بحرا یت  یر مد
لگرد و یک هواپیمای آبپاش ایلوشین از  با

سپاه  هواـ فضای  نیروهای  و  احمر  ل  هلا
نیروها  ل  انتقا و  آتش سوزی  مهار  ل  حا در 
یند  فرا و  هستند  لعبور  صعب ا طق  منا به 
اطفای حریق به صورت زمینی و هوایی با 
مشارکت ستاد مدیریت بحران استان های 
در  لرستان  کرمانشاه،  ایلام،  خوزستان، 
استان ها  این  در  آتش  و  است  انجام  ل  حا

تقریباً مهار شده است.

چهبایدکرد؟
کوتاه سخن اینکه در آغاز تابستان هستیم 
و هر روز ما و آتش به هم نزدیکتر می شویم. 
ز  ا  ، زم لا ی  رها ختا سا تنظیم  و  تشکیل 
در  حریق  اطفای  پایگاه های  ایجاد  جمله 
تشویق  و  تقویت  محافظت شده،  مناطق 
پایگاه های مردمی و گروه ها و انجمن های 
دوستدار طبیعت، فرهنگ سازی از طریق 
یت  تقو  ، وسیما ا صد و  پرورش  و  موزش  آ
گاهی بخش در این موضوع،  رسانه های آ
ممانعت  آتش افروزی،  قانونی  ممنوعیت 
مراتع  و  مزارع  در  دخانیات  ل  استعما از 
ی  شیا ا ب  پرتا ریِ  نگا جرم ا  ، جنگل ها و 
نه  رسا د  یجا ا  ، ل شتعا ا بل  قا یا  مشتعل 
نی  ع رسا طلا ا نه  ما سا و  مربوط  موزشی  آ
و  محلی  محافظ  نهادهای  ایجاد  مرکزی، 
افتخاری داوطلب، با تقویت انجمن های 
طبیعت گردِ متعهد و توانا، زمینه مناسبی 

برای حفظ مادر طبیعت فراهم می آورد.
مردم نهاد  انجمن های  از  باید  به درستی 
که  د  بو ر  سپاسگزا گرس  زا ور  پهنا طق  منا
پیشروان فداکار، ایثارگر و جان فدا در تقابل 
ندانم کاری ها و سرمایه سوزی ها بوده اند و 
در میدان مرگ و زندگی، برای مهار دیو 
ن  عزیزشا ن  جا ز  ا  ، تش آ ن گسیختة  عنا
این همه  پاس  به  بیاییم  گذاشته اند.  مایه 
خود  گذشت،  و  ایثار  و  مهربانی  و  خوبی 
ن  یما ا فرد و  مروز  ا ی  شته  ها ا د ن  نگهبا
باشیم. در پایان این نوشتار بودم که خبر 
نیز  مریوان  یان  درز روستای  آتش سوزی 
رسید! از مریوان تا وان و از وان تا هرمزگان، 
هزاران  که  باشیم  نگهبان  را  عزیز  زاگرس 
سال است حصار امن نیاکان ما بوده  است؛ 
لالة واژگون زاگرس را نابود نکنیم، سمندر 
ن  گوَ و  بلوط   ، شیم با ر  ا نگهد را  ن  لرستا
سایه بان و تکیه گاه و خورد و خوراک دام 
و انسان را محافظت نماییم. شیوه نیاکانی 
می برند،  کار  به  ما  همسایگان  امروز  که  را 
را  طبیعت  ز  ا ری  ا نگهد و  نی  نگهبا یعنی 

دوباره بیاموزیم و در یک کلام: 
زاگرسراازیادنبریم!

رشته کوه زاگرس

ما تصور 
می کنیم 

آخرین نسل 
روی کره زمین 

هستیم و هر 
چه هست، 

از آن ماست 
و دیگر نسل 

آینده ای 
نخواهد آمد 

و ما فقط 
مسئول زیستن 

خودیم.   این 
بی اعتنایی 

به فردا و دم 
غنیمت شمری 

جمعی، با 
بی اعتنایی 

به شریعت و 
محو اخلاق و 

نمایشی شدن 
طریقت، 

فاجعه ای بزرگ 
است که آثارش 

آشکار نمی شود 
گاران.  الا به روز

سوختن هر 
درخت یعنی 

مرگ عضوی از 
زاگرس که برای 
پرورش آن دهها 

سال زمین و 
زمان و آسمان 

در کار بوده اند

مقاله

محیط زیست 

دکتر محمدعلی سلطانی

نویسنده و پژوهشگر

سخن به گروه دوم از شهسواران 
غیب رسید که شهسوار تأویل اند، 
ن  نی شا جسما حت  سا برحسب 
و  ند  لم ا عا ین  ا م  حکا ا م  محکو
بنابراین زندگی آنان نیز در متن 
این خواب جریان دارد. در عین 
تجربه  را  بیداری  می توانند  ل  حا

کنند. اینک ادامه مطلب:
مرگ   ن  زما به  تا  ن  ینا ا ری  ا بید

است.  نیفتاده  تأخیر  به  اجباری 
چشم باطنشان از طریق مرگ اختیاری باز شده است؛ بنابراین 
لم بر ایشان عیان شده است، تعبیر  صورت هایی را که در این عا
پل  ن  طنشا با و  هر  ظا ن  میا کلمه  حقیقی  ی  معنا به  و  می کنند 
می زنند. اما این پل زدن، این عبور از لجّه ژرفی که میان ظاهر و 
باطن است، خود مستلزم نوعی حماسه نظری و عملی، مستلزم 
نوعی پیکار روحانی است که هر کسی مرد آن میدان نیست. برای آن 
به جمع میان حماسه پهلوانی و حماسه عرفانی، یا به عبارت دیگر 

حماسة پهلوانیِ ختم شده به حماسه عرفانی نیاز است. 
اهمیت حماسة اینان زمانی روشن می شود که توجه داشته باشیم 
که این خواب و غفلت چنان در سرشت عموم اهل دنیا راسخ شده 
است که نه تنها در مدت زندگی شان در دنیا تجربه بیداری ندارد، 
بلکه حتی پس از مرگ اجباری، نیز آرزوی بازگشت به آن را دارند و 
به بهانه انجام دادن کارهای شایسته، بازگشت به دنیا را از خداوند 

درخواست می کنند؛ اما دروغ می گویند: 
و رَبنّا بآِیاتِ نكُذَّبَ ولا نرَُدُّ لیَتنَا یا فَقالوا الناّرِ عَلى وُقِفوا  إذ ترََى »ولوَ
نكَونَمِنَالمؤمِنیِن.بلَبدَالهَُمماكاَنوایخُفونَمِنقبلُولوَرُدّوالعََادوا

لمِانهُُواعَنهُوانهُّملكَاذِبون: اگر می دیدی هنگامی را که در برابر 

آتش ]دوزخ[ نگه داشته شده اند، گویند:کاش بازپس فرستاده 
می شدیم! آنگاه نشانه های پروردگارمان را انکار نمی کردیم و از 
برایشان  می داشتند  نهان  آنچه  می بودیم!  آری،  مؤمنان  زمره 
آشکار شده است. و اگر بازپس فرستاده می شدند، هرآینه به همان 
چیزی که از آن نهی شده اند، بازمی گشتند. به راستی آنان دروغگو 

هستند« )انعام، 27(.
در بالا گروه نخست از شهسواران غیب، یعنی افراد )اقطاب( را با 
تطبیق  ابن سینا  یقظان  بن  حیّ  لة  رسا اصطلاح  در  »بیابانیان« 
له  رسا همان  در  »بیداران«  با  می توان  نیز  را  دوم  گروه  دادیم. 
تطبیق داد. این گروه دوم، با طبقه ای از فرشتگان که به کار تدبیر 
لم گماشته شده اند، منطبق است. نام حی بن یقظان که  یک عا
له ابن سینا، و در حقیقت نامِ قهرمان حکایت اوست،  عنوان رسا
لم  عا تدبیر  به  که  فرشته ای  چونان  فعل  عقل  برای  است  رمزی 
تحت قمر )دنیای ما( مشغول است؛ اما این رمز از دو ویژگی بارز 
در او، یعنی »زندگی« و »بیداری« حکایت می کند. او »زنده« پسر 
»بیدار« است. به عبارت دیگر او مَثلَ اعلای »زندگانِ بیدار« است.
 او به اعتبار هویت مَلَکی اش بی مرگ، حی )Vivens( است و چنین 
موجودی یقظان )بیدار، ناظر، هشیار،Vigilans( نیز هست، زیرا 
همین مبرا بودن از خواب امتیاز ویژه عقل زنده محض است؛ اما 
لک نیز  له ای چون حی بن یقظان، این است که سا هدف از رسا
تشبّه به این فرشته حاصل کند، اتصّال به او بیابد، و به طور کلی 
پرورده او شود. به تعبیر دبستان مذاهب :»هر انسان که پرورده 
عقل فعال است، حکم او به خود باطل گردد و رنگ او گیرد« )ر.ک: 

کربن، اسلام ایرانی، ج3،  ص 470(. 
بر  را  موضوع  این  عرفانی«،  تمثیل  و  »ابن سینا  کتاب  در  کربن 
لب  مبنای مشابهت میان فرشته شناسی ابن سینا، به ویژه در قا
له حی بن یقظان  له وی یعنی همین رسا عباراتی که در دو رسا
لملائکه آمده است، با فرشته شناسی مکاشفات  لة فی ا و نیز رسا
هفتمین  عتیق  عهد  در   )Enoch ( خنوخ  می کند.  تبیین  خنوخ 
پشت حضرت  آدم)ع( معرّفی شده و در سفر پیدایش، درباره اش 
آمده است که »روزهای خنوخ به تمامی، سیصد و شصت و پنج 
ل بود. خنوخ با خدا می رفت، و دیگر یافت نشد، زیرا خدا او  سا
را برگرفت« )تورات،کتاب  آفرینش، باب۵، 23 ـ 24 (. در اسلام او را 
همان ادریس)ع( دانسته اند که در قرآن کریم )سوره مریم، آیه ۵7 
به بعد؛ نیز سوره انبیاء، آیه 8۵( از او یاد شده است. گفته اند او نه 
تنها با ادریس)ع(، بلکه با هرمس نیز هم هویت است. کربن شباهت 
میان فرشته شناسی او با فرشته شناسی ابن سینا را در سه محور، هر 

چند به اختصار، موضوع بحث قرار داده است:
 1( موسوم کردن عقول )در اصطلاح فلسفه( با عنوان کروبیّان؛

 2( این واقعیت که پدرِ حی بن یقظان، یقظان، Vigilans، )بیدار( 
نامیده شده است؛ و

لقدس )ابن سینا و تمثیل عرفانی،   3( نامیدن عقل فعّال به عبدا
ص 173(.

من  روح  که  شد...  چنین  »و  است:  خنوخ آمده  سوم  کتاب  در 
تغییر یافت و به آسمان ها عروج کرد. و من پسران مقدس خدا را 
دیدم. آنان بر روی شعله های آتش قدم می زدند... و او روح مرا 
به فلک الافلاک، منتقل کرد و من آنجا را چنان دیدم که گویی 
بلورها،  میان آن  و  است  شده  ساخته  بلور  از  که  بود  ساختمانی 
حلقه ای را مشاهده کرد  حیات زبانه می کشید. و روح من  آتش 
که آن خانه آتشین را در بر گرفته بود... و در گرداگرد آن سرافین، 
کروبین، و افُنین بودند: و اینان همان کسان اند که خواب ندارند 
و از عرش عظمت حضرت او پاسداری می کنند«  )اپوکریفا، ج2، به 

نقل از: همان، صص 17۵-6(. 
 Cherubim به رغم دشواری هایی که در ریشه شناسی اصطلاح 
اسماعیلی،مؤیدَ  اندیشمند  با  می توان  دارد،  وجود  )کرّوبیان( 
لدین شیرازی )سده پنجم هجری( موافق بود آنجا که کروبیان  فی ا
را رهاشدگان از قید و بند اجسام معرفی می کند و می نویسد: »و 
لذین تخََلَصّوا مِن کرَب الاجسامِ و إساره  لکروبیّهِ فَهُم ا لحُدود ا امّا ا
ّ مَعَهُم: مقامات کروبی آنانی هستند که از قید  لطبیعَهِ، و جَعَلَنا الل ا
]و گرفتاری [ اجسام و اسارت طبیعت رهایی یافته اند. و خداوند ما 

را با ایشان قرار دهد!« )همان، ص 2۵0(.
صفتبیداری

صفت  محض اند،  عقول  مجرّد،  فرشتگان  همان  که  کروبیان  این 
دیگرشان که متلازم با رهایی شان از قید اجسام و اسارت طبیعت 
است، همان بیداری است. از این روی قهرمان تمثیل ابن سینا که 
خود از جمله این کروبیّان و عقول محض است، حی بن یقظان، 
ین  ا در  یگر  د ویژگی  ما  ا  . ست ا ه  شد ه  مید نا ر«  ا بید ه  »زند یعنی 
ن  میرا ا « ن  ینا ا  . ست ا لم  عا بیر  تد ر  کا به  ن  لشا شتغا ا  ، ن فرشتگا
افلاک«اند و یک وجه بیداران، یقظان، بودن آنان همین ناظر و 
لب اینجاست که در کتاب نخست خنوخ  مراقب بودنشان است. اما جا
از »بیداران« به دو معنا، یا شاید بر اساس دو سنت، سخن به میان 
آمده است. به یک معنا یا بر طبق یک سنت، بیداران مقرّب ترین 
لهی اند، آنان اند که در بالا، در آسمان، خواب  موجودات به محضر ا
ندارند. به معنای دیگر یا بر طبق سنت دیگر، بیداران، »فرشتگان 
 .)6 هبوط یافته «اند )همان »پسران خدا« در سفر پیدایش، باب 
بیداران به معنای دوم، فرشتگانی هستند که به هر دلیل به دنیای 

ما هبوط کرده و در آن به تدبیر جسم گماشته شده اند.
تعبیر   » ن یبا غر « به  بشری  لم  عا در  ن  فرشتگا ین  ا ز  ا بن سینا  ا
لم  لم ماده، در قیاس با عوا می کند. او ابتدا درباره تاریکی و ویرانی عا
برتر از خود، می نویسد: »به دورترین جای مغرب، دریایی است 
بزرگ و گرم که اندر نامه خداوندی او را چشمة گرم نام کرده است 
و آفتاب به نزدیک وی فرو شود.« این آخرین منطقه روشنایی، و 
هم مرز با تاریکی است؛ اما »آبادکنندگان آن غربیان اند که از جای 
این  است،  ایستاده  زمین  روی آن  بر  تاریکی  اگرچه  دیگر آیند.« 
غریبان که بدانجا روند، »پاره ای روشنایی به دست آرند آنگاه که 
آفتاب فرو خواهد شدن« . این غریبان، آنگاه که به غربت خویش 
آگاه شوند، غربت آگاه شود، به جرگه بیداران درمی آیند و به عبارت 
دقیق تر به گروه نخست از بیداران همانند می شوند. اینان قادرند 
آنچه را در این غربتکده بر ایشان نموده می شود، تعبیر کنند و به 

اصل خود باز برند. 

دکتر انشاءالله رحمتی

بخش هفتم و پایانی

شهسواران غیب

امام حسین)ع( در متون عرفانی فارسی/  بخش دوم
لبی است که  در متون  آنچه در پی می آید، ادامه مطا

عرفانی فارسی اهل سنت درباره امام حسین)ع( آمده.
داستانمباهله

ابوالفضلرشيدالدينمیبدی)قرنششم(
»فمنحاجّکفیهمنبعدماجاءکمنالعلم« معنی  12ـ 
محاجه، حجت آوردن است و خویشتن را حق نمودن؛ 
می گوید هر که با تو حجت آرَد در کار عیسی، و آنچه الل 
گفت و بیان کرد، نپذیرد، پس از آنکه از خدا به تو پیغام 
آمد و بدانستی که عیسی بنده خدا بود و رسول وی،فقل
تعالواندَعُأبناءناوأبناءکم: ایشان را گوی، یعنی ترسایان 

می کردند،  خصومت  تو  با  که  ایشان  مهتران  و  نجران 
بیایید تا خوانیم ما پسران خویش و شما پسران خویش و 
ما زنان خویش و شما زنان خویش و ما خود به خویشتن 

و شما خود به خویشتن، آنگه مباهلت کنیم.« 
مباهلت آن بوَد که دو تن یا دو قوم یکدیگر را بنفرینند 
و از خدای ـ عزوجل ـ لعنت خواهند از دو قوم بر آن که 
دروغزنان اند. گفته اند که روز مباهلت، روز بیست و یکم 
لحجه بود. مصطفی)ص( به صحرا شد. آن روز  از ماه ذی ا
دست حسن گرفته و حسین را در بر نشانده و فاطمه 
 ) ص ( مصطفی و  ن  یشا ا پس  ز  ا علی  و  می رفت  پس  ز  ا
ایشان را گفت: »چون من دعا کنم، شما آمین گویید!« 
دانشمندان و مهتران ترسایان چون ایشان را به صحرا 
دیدند بر آن صفت، بترسیدند و عام را نصیحت کردند 
و گفتند: »یا قوم، اناّ نری وجوهاً لو سألوا الل عزوجل ان 
له؛ فلا تبتهلوا فتهلکوا و لا یبقی  یزیل جبلًا من مکانه، لازا
لقیامه!« ]چهره هایی  لی یوم ا عَلی وجه الارض نصرانی ا
می بینیم که اگر از خدا بخواهند کوهی را جابجا کند، 
می کند. زنهار  مباهله مکنید که دیگر تا رستاخیز نصرانی 

بر زمین نمی ماند[.
خویش بشنیدند، همه  از مهتران  ترسایان آن سخنان 
بترسیدند و از مباهلت بازایستادند و طلب صلح کردند 
و جزیت بپذیرفتند. مصطفی)ص( با ایشان در آن صلح 
لو بیده، نفسی »والذی گفت:  خدا  رسول  آنگه  بست، 
تلاعنوا،لمَسَخوا...«]سوگند به آن که جان من به دست 

اوست، اگر مباهله می کردند، مسخ می شدند[.

ای مهتر! این بیگانگان با نهاد خراب و جهل بی اندازه و 
عقل مدخول، ایشان را چه سیری کند این آیت اعتبار و 
قیاس که بر ایشان خواندی از راه اعجاز؟ این آیت مباهله 
بر ایشان خوان، و پس بر ایشان قهر و سیاست ما گوش 
دار. مصطفی)ص( گفت: »آتش آمده بر هوا ایستاده، اگر 
ایشان مباهلت کردندی، در همه روی زمین از ایشان 
 : ند د بو کس  پنج  هله  مبا ب  صحا ا و   » ! ی ند نما یکی 
مصطفی)ص( و زهرا و مرتضی و حسن و حسین. آن ساعت 
که به صحرا شدند، رسول ایشان را با پناه خود گرفت، و 
گلیم بر ایشان پوشانید و گفت: »اللهمّ!انّهؤلاءاهلی« 
گفت:  و  جبرئیل آمد  من اند[.  خاندان  اینان  ]خدایا، 
»یا محمد! و أنا من اهلکم: چه باشد یا محمد، اگر مرا 
بپذیری و در شمار اهل بیت خویش آری؟« رسول)ص( 
گفت: »یا جبرئیل، و انتَ مناّ«، آنگه جبرئیل بازگشت 
و در آسمان ها می نازید و فخر می کرد و می گفت: »مَن 
الارض  فی  و  لملائکه  ا طاووس  لسّماء  ا فی  أنا  و  مثلی؟ 
که  کیست؟  من  چون  یعنی:  محمد«،  بیت  اهل  من 
بیت  اهل  از  زمین  در  و  فریشتگانم،  رئیس  در آسمان 

محمد)ص( خاتم پیغامبرانم.
          این آب نه بس مرا که خوانندم

خاکِ سر کوی آشنای تو؟!
گرسنگی

13ـ روزی علی مرتضی)ع( در خانه شد، حسن و حسین 
پیش فاطمه زهرا می گریستند، علی گفت: »یا فاطمه، 
چه بودست این روشنایی چشم و میوه دل و سرور جان 
که  نا  ما  ، علی یا  «  : گفت طمه  فا  » ؟ می گریند که  را  ما 
گرسنه اند، که یک روز گذشت تا هیچ چیز نخورده اند.« 
و دیگی بر سر آتش نهاده بود، علی گفت: »آن چیست 
که در دیگ است؟« فاطمه گفت: »در دیگ هیچ چیز 
نیست مگر آب تهی، دلخوشی این فرزندان را بر سر آتش 
نهادم، تا پندارند که چیزی می پزم!« علی دلتنگ شد، 
عبایی نهاده بود، برگرفت و به بازار برد و به شش درم 
بفروخت و طعامی خرید، ناگاه سائلی آواز داد که: »من 
یقرض الل، یجده ملیّاً وفیّا« ]هر کس به خدا وام دهد، 

آن را کامل و تمام به دست می آورد[. 

علی آنچه داشت، به وی داد، بازآمد و با فاطمه بگفت. 
فاطمه گفت: »وفقتیااباالحسنولمتزلفیخیر: نوشَت 
لحسن که توفیق یافتی و نیکو چیزی کردی، و  باد یا اباا

تو خود همیشه باخير بوده و با توفیق!« 
علی بازگشت تا به مسجد رسول شود و نماز کند، اعرابیی 
لحسن، این  را دید که شتری می فروخت، گفت: »یا اباا
شتر را می فروشم، بخر.« علی گفت: »نتوانم که بهای آن 
ندارم.« اعرابی گفت: »به تو فروختم تا وقتی که غنیمتی 
لمال به تو درآید.« علی آن شتر  دررسد یا عطائی از بیت ا
به شصت درم بخرید و فرا پیش کرد، اعرابی دیگر پیش 
وی درآمد، گفت: »یا علی، این شتر به من فروشی؟« 
گفت: »فروشم«، گفت: »به چند؟« گفت: »به چندانک 
خواهی.« گفت: »به صد و بیست درم خریدم«، علی 

گفت: »فروختم.«
با  شد،  باز  خانه  به  ویو  از  پذیرفت  درم  بیست  و  صد 
فاطمه گفت که: »ازین، شصت درم با بهای شتر دهم 
به اعرابی و شصت درم خود به کار بریم.« بیرون رفت به 
طلب اعرابی، مصطفی را دید، گفت: »یا علی، تا کجا؟« 
علی قصه خویش بازگفت، رسول خدا شادی نمود و او 
را بشارت داد و تهنیت کرد، گفت: »یا علی، آن اعرابی 
که  بود  میکائیل  و  فروخت،  که  بود  جبرئیل  نبود، آن 
خرید، و آن شتر ناقه ای بود از ناقه های بهشت. این آن 
قرض بود که تو به الل دادی و درویش را به آن بنواختی!«
لب)ع( روزی یک خرما از  14ـ حسین بن علی بن ابی طا
مال صدقه در دهن نهاد رسول خدا )صلوات الل علیه( 
حاضر بود و حسین کودک بود، رسول گفت: »اَلقِهایا

حسین: بینداز ای حسین، که این مال صدقه است!«

لسلام( گفتند: »بوذر  1۵ـ حسین بن علی را )علیهما ا
 ، م ه ا کرد ر  ختیا ا نگری  توا بر  درویشی  من   : ید می گو
 : گفت  ) ع ( حسین  » . م ه ا ید برگز تندرستی  بر  ری  بیما
»رحمت خدا بر بوذر باد! او را چه جای اختیار است و 
بنده را خود با اختیار چه کار است؟ پیروز آن کس است 

که اختیار و مراد خود فدای اختیار و مراد حق کند.«
16ـ  گفته اند حسین بن علی)ع( چون درویشی را دیدی، 
گفتی: »تو را که خوانند و پسر که ای؟« درویش گفتی: 

»من فلانم پسر فلان.« حسین گفتی: »نیک آمدی که از 
دیرباز من در طلب توام که در دفتر پدر خویش دیده ام 
که پدر تو را چندین درم بر وی است، اکنون می خواهم تا 
ذمّت پدر خود از حق تو فارغ گردانم« و بدین بهانه عطا 

به درویش دادی و منت بر خود نهادی!
17ـ گویند که حسین بن علی)ع( با درویشان بنشستی، 
آنگه گفتی: »إنهّلایحُبالمستکبرین« ]خدا گردنفرازان 

را دوست ندارد[.
ایثار

18ـ حسن و حسین هر دو بیمار شدند، رسول خدا)ص( به 
لحسن،  عیادت ایشان شد، با جمعی یاران، گفتند: »یا باا
اگر نذری کنی بر امید عافیت و شفای فرزندان، مگر 
صواب باشد.« علی)ع( نذر کرد که: »اگر فرزندان مرا از 
این بیماری شفا آید و عافیت بوَد، شُکر آن را سه روز روزه 
دارم.« فاطمه زهرا همین کرد، سه روز روزه نذر بر خود 
واجب کرد، کنیزکی داشتند نام وی فضّه، بر موافقت 

ایشان، همین نذر کرد. 
لمین ایشان را عافیت داد و ایشان به وفاء  لعا پس رب ا
هیچ  ایشان  خانة  در  و  داشتند.  روزه  و  بازآمدند  نذر 
جهودی   از  )ع(  مرتضی علی  گشایند.  روزه  که  نه  طعام 
قرض خواست. آن جهود سه صاع جو به قرض به وی 
داد. فاطمه زهرا از آن جو، یک صاع به آسیادست، آرد 
پیش  فرا   ، ر افطا قت  و  . بپخت ز آن  ا قرص  پنج  و  کرد 
نهادند تا خورند. مسکینی فرا در سرای آمد آن ساعت و 
لسلام علیکم یا اهل بیت محمد! مسکینی از  گفت: »ا
مساکین مسلمینم، اطعامم کنید که اطعمکم الل من 
علی)ع( رسید،  سمع  به  درویش  سخن  لجنهّ!«  ا موائد 

لسلام کرد، گفت:  علی روی فرا فاطمه علیهما ا
لینا جائع حزین /  لیقین!/ یشکو ا لمجد و ا فاطم، ذات ا
لی الل و یستکین/  لمسکین؟ یشکو ا لبائس ا اما ترین ا
حنین.  له  لباب  با قام  قد  اجمعین /  لناّس  ا خیر  بنة  یا 
غمگینی  گرسنة  یقین،/  اهل  شکوهمند  ای   ]فاطمه، 
شکایت نزد ما آورده/ ای دخت بهترین مردمان/ دم در 

نالانی ایستاده است[.
لسلام او را جواب داد:امرک یا بن عمّ، سمع  فاطمه علیها ا

طاعه/ ارجو اذا اشبعت ذا مجاعه/ ما بی من لوم و لا ضراعه/ 
عه  شفا لی  و  لخلد  ا خل  د ا و   / عه لجما ا و  ر  خیا لا با لحق  ا
امیدوارم  می پذیرم/  دل  و  جان  به  را  فرمانت  ]پسرعمو، 
وقتی گرسنه ای را سیر می کنم/ سرزنش نشوم/ حق با نیکان 

و جماعت است/ به بهشت می روم و شفاعت می کنم[.
آنگه طعام که پیش نهاده بود، جمله به درویش دادند، و 
لسلام  بر گرسنگی صبر کردند تا دیگر روز، فاطمه علیهاا
شب  چون  پخت.  نان  از آن  و  کرد  جو  آرد  دیگر  صاعی 
اولاد  از  یتیمی  نهادند،  پیش  در  افطار  وقت  درآمد، 
لسّلام علیکم یا اهل  مهاجران بر در بایستاد. گفت: »ا
بیت محمد)ص(! یتیمی از اولاد مهاجرینم. اطعام کنید 
سخن  چون  علی  لجنهّ«.  ا موائد  من  الل  اطعمکم  که 
 ، م لسلا ا علیهما  کرد  طمه  فا فرا  ی  رو  ، شنید یتیم  آن 
لیوم، فهو  لکریم/ من یرَحم ا لسّیّد ا گفت:فاطم، بنت ا
لنعّیم  لیتیم / موعده فی جنهّ ا رحیم/ قد جاءنا الل بذا ا
ترحم  امروز  کس  هر  بزرگوار/  سرور  دختر  ای  ]فاطمه، 
کند، مهربان است/ خداوند یتیمی را نزد ما فرستاده/ 

وعده گاهش باغ مینوست[.
لسلام جواب داد: فاطمه علیها ا

و   / لی شبا ا هم  و   ً عا جیا مسوا  ا  / لی اُبا لا  و  عطیه  لا نیّ  ا
به  [ . ل لقتا ا فی  یقتل  صغرهم  ا  / لی عیا عَلی  الل  ثر  و ا
امشب  شیربچگانم  که  ندارم/  پروایی  و  می بخشم  آنها 
گرسنه بمانند/ و خدا را به خاندانم برمی گزینم و ترجیح 

می دهم/ کوچکترینشان در جنگ کشته می شود[.
همچنان طعام که در پیش بود، جمله به یتیم دادند 
و خود گرسنه خفتند. دیگر روز آن صاع که مانده بود، 
به  و  پخت  نان  به  و  کرد  را آرد  لسلام آن  ا علیها  فاطمه 
لسلام  وقت خوردن، اسیری بر در سرای بایستاد گفت: »ا
لنبّوّه! اطعمونی اطعمکم الل من  علیکم یا اهل بیت ا
لجنهّ.« آن طعام به اسیر دادند، سه روز بگذشت  موائد ا
که اهل بیت علی)ع( هیچ طعام نخوردند و بر گرسنگی 
صبر کردند و آن ماحضر که بود، ایثار کردند، مر درویش 
لمین در شأن ایشان آیت  لعا را و یتیم را و اسیر را، تا رب ا
عامَعَلیحُبِّهِمِسْکِیناًویتَیِماًوأسَیراً«. فرستاد: »ویطُْعِمونَالطَّ
ادامه دارد


